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در گذشته، مهرگان پس از نوروز بزرگ ترین جشن ایرانیان بوده است. 
جشن مهرگان در روز شانزدهم مهر، روزی که نام روز و ماه توأمان مهر 
بوده، برگزار می شده و متعلق به ایزد مهر بوده است. امروزه، جشن مهرگان 
کاملاً تغيير ماهیت داده و هر ساله به صورت نشست های فرهنگی و ادبی 
در میان روشنفکران، ادیبان، نویسندگان و شعرا برگزار می گردد. جشن 
مهرگان هم مانند بسیاری از مناسبت های باستانی جوانب مختلف داشته 
است؛ از جمله وجه تاریخی - اسطوره ای که اشاره به حماسه فریدون 
و کاوه آهنگر بر علیه ضحاک ماردوش است که بسیار گفته و نوشته 
شده است. اما یکی از مهمترین وجوه جشن مهرگان که کمتر به آن 
پرداخته شده، جنبه ی آئینی آن است که پایه گذار آيين و فرهنگ غربی 

نگاره ای از تاق بستان در کرمانشاه 
ایران. شمشیر در این نماد از دوران 
صفوی افزوده شده است. در این 
نگاره، شاه ساسانی، شاپور دوم در 
میان و در سمت راست وی اهورا 
مزدا که چمبره ی فر ایزدی را برای 
تاجگذاری به او می دهد، بر روی 
دشمنی به خاک افتاده (ژولیان 
امپراتور روم) ایستاده اند. درسمت 
چپ شاه، میترا یا مهر، که پیکان های 
نوری همچون خورشید از سر او در 
همهٔ سمت ها پراکنده شده، شاخه ای 
از گیاهان به نام «برسم» را در دست 
گرفته است و بر روی گل نیلوفری 
ایستاده است

جشن مهرگان
مژگان آقاجانیان

کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی و پژوهشگر فرهنگ
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است. مهر، یکی از کهن ترین ایزدان و اسطوره های ایرانی و هندی است. 
مهر، پیش از ظهور زرتشت، خدا بوده است. اولین خدای مینوی. زرتشت، 
چون اعتقاد و احترام مردم را به این خدا دریافت، او را به عنوان فرشته ى 
آفریده ى اهورامزدا گرامی داشت. بنابر این نخستین خدای مافوق الطبیعه 
(مینوی) جهان، متعلق به ایرانیان بوده است در حالی که بقیه ی ملل تا 

سال ها بعد ماده پرست بودند. 
مهـر، ایزدی اسـت مـوکل فروغ، روشـنایی، عدل، دوسـتی و حامی 
پیمـان و هشـدار دهنده بـه پیمان شـکنان. ایرانیـان معتقـد بودنـد که 
پایبنـد بودن به عهد و پیمان، اسـاس تمام زندگـی نظام یافته در کیهان، 
دیـن و جامعـه اسـت. بـا مراعـات پیمـان، مردمـان بـا هم پیوسـتگی 
می یابنـد و ریشـه ى دروغ و تزویـر و ریـا خشـک می گردد. هنـوز دعای 
داریـوش بـر سنگ نبشـته های تخت جمشـید موجود اسـت کـه گفته:

«خداوندا این کشور را از دشمنی، خشکسالی و دروغ محفوظ بدار.»
آریایی هـا، ایـران را سـرزمین پیمـان می دانسـتند و فقـط جنگ با 
کشـورهای پیمان شـکن را مبـاح می دانسـتند. آنهـا هنـگام عزیمت به 
جنـگ از فـراز اسـب با یکدیگر هم قسـم شـده و به درگاه مهـر برای مدد 
بـه گسـترش داد، دعـا می کردنـد. کم کـم در کنـار وظایف برکت بخشـی 
مهـر، حمایـت او از پیمـان، توسـعه یافت. مهـر، همچنین نمـادی برای 
عـدل و داد بـود. آرزوی احقـاق عدالـت از دیربـاز بـر زندگی مـردم ایران 

سـایه افکنـده و بینـش و جهان بینـی آنهـا را تحت تأثیر قـرار داد. 
در دوران حکومـت اشـکانیان، آييـن مهـر، آيين رسـمی امپراتوری 
آریایی هـا بـود و در همین دوران، در سـده ی یکم پیش از میلاد مسـیح 
بـود که لژیون هـای رومی که بـا پارت ها می جنگیدند ایـن آيين آریایی 
را کـه بـا روحیات سـنت های ملی و آرمانی خود سـازگار دیدنـد، با خود 
بـه امپراتـوری روم بردنـد و سـپس آيين مهر در سرتاسـر سـرزمین های 
غربـی و اروپـا منتشـر و اندکـی بعـد، برای بیش از سـه قرن بـه صورت 
آييـن رسـمی امپراتـوران رومـی درآمـد. ایـن آييـن، تـا اوایـل ظهـور 
مسـیح رواج فـراوان داشـته و به همیـن دلیل مهرابه ها، مجسـمه ها و 
نقش برجسـته های فراوانی از میترا در اروپا وجود دارند. در ایران، شـمار 
زیـادی از مکان هـا را منسـوب به مهر یـا میترا می دانند ولـی باید گفت 
برخـلاف نمونه هـای موجـود در هنـد یـا اروپـا، در مکان های منسـوب 
بـه میتـرا در ایـران، تندیس، نقش برجسـته و یا نقاشـی از میتـرا وجود 
نـدارد. پارسـیان همـواره میترا (مهر) و ناهیـد (آناهیتا) را بـه عنوان دو 
فرشـته ی مقـرب درگاه ایـزد مقدس دانسـته و احتـرام می گذارند. نباید 
تصـور کـرد که ایـن دو فرشـته، همچون الهه هـاى يونانى هسـتند؛ چرا 

آریایی ها ایران را 
سرزمین پیمان 

می دانستند و فقط 
جنگ با کشورهای 
پیمان شکن را مباح 

می دانستند. آنها هنگام 
عزیمت به جنگ از فراز 

اسب با یکدیگر هم قسم 
شده و به درگاه مهر برای 

مدد به گسترش داد، 
دعا می کردند. کم کم در 

کنار وظایف برکت بخشی 
مهر، حمایت او از پیمان 

توسعه یافت. مهر، 
همچنین نمادی برای 

عدل و داد بود 

,,
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كـه اگـر چنيـن بـود، ايرانيان كه مهـارت بسـزايى در كار سنگ تراشـى و 
مجسمه سـازی داشـتند، چـون یونانیـان از آنها مجسـمه می سـاختند. 
میتـرا و آناهیتـا تنها نمادی از راسـتی، درسـتی، نیکـی و حقیقت بودند 

و ایرانیـان آنهـا را در فکر و اندیشـه ی خـود می پروراندند.
ــلاد مســیح در روم  ــرن اول پیــش از می ــه از ق ــر، ک پرســتش مه
شــروع شــده بــود، تــا ســده ی چهــارم میــلادی ادامــه داشــت. ایــن 
آييــن در ســده های نخســتین میــلادی، در اروپــا بــه چنــان درجــه ای 
از مقبولیــت رســید کــه مــدت زمانــی ایــن تردیــد را بــه وجــود آورد که 
از میــان ایــن دو آييــن مهــر و مســیحیت، پیــروزی بــا کــدام اســت. 
وســعت قلمــروی مهــر، اروپا و آســیا (بــه اســتثنای کشــورهای زرد نژاد) 
و آفریقــا تــا حــدود صحــرا را فــرا گرفــت. در هیــچ قرنــی، هیــچ ایــزد 
یــا پیامبــری بــه شــهرت مهــر نبــوده اســت. فیلســوف و مــورخ معروف 

فرانســوی، ارنســت رنــان، در ایــن بــاره می گویــد:
اگـر مذهب مسـیح بـه علت مـرض کشـنده ای در پیشـرفت خود 
متوقـف می شـد، بـدون شـک عالـم بشـریت آييـن مهـری را مذهـب 

می کرد. خـود  رسـمی 
در هرحـال، بـا وجـودی کـه نهایتاً مسـیحیت پیـروز شـد، آداب و 
رسـوم یا به عبارتی شـکل ظاهرش را از آيين کهنسـال مهر، اسـطوره ی 
ایرانـی که بیشـتر از سـیصد سـال در امپراتـوری روم قدمت داشـت، به 
عاریـه گرفـت. تأثیـر وسـیع و همه جانبـه میتراييسـم در شـکل گرفتن 
مسـیحیت ، همـواره باعث شـگفتى پژوهشـگرانی بـوده کـه در این باره 
بـه بررسـی های تاریـخ مذهـب پرداخته انـد. وسـعت اقتباس هایی که 
مسـیحیت در زمینه های مختلف از سـنت های مهری به عمـل آورده، در 

هیـچ آيين دیگری سـابقه نـدارد.
مهم تریـن ایـن کپی برداری هـا، تعييـن روز ۲۵دسـامبر بـرای تولد 
عیسـی مسـیح اسـت که در سـال ۳۲۵ یعنی سـه قرن پس از حیات 
او در شـورای کلیسـای کاتولیـک در مـورد آن تصمیـم گرفته شـد و تـا 
بـدان هنگام ضابطـه ای در این مورد برای مسـیحیان وجود نداشـت. 
انگیـزه ی ایـن انتخـاب این بود کـه ایـن روز، از زمـان رواج آيين مهر، 
در امپراتـوری روم به عنـوان روز تولد مهر جشـن گرفته می شـد؛ زیرا در 
این روز که مقارن آخرین شـب پاييز و آغاز زمسـتان- شـب یلدا- بود، 
خورشـید از پايين تریـن حـد پاييزی خود در شـب یلدا دوبـاره آهنگ 
بالا رفتـن می کـرد و طـول روزهـا تا جشـن آغاز بهـار کـه در آن دوباره 
تعـادل روز و شـب برقـرار می شـد، ادامـه می یافـت؛ بدین جهـت روز 

در هرحال، با وجودی که 
نهایتاً مسیحیت پیروز 
شد، آداب و رسوم یا به 
عبارتی شکل ظاهرش 
را از آيين کهنسال مهر، 
اسطوره ی ایرانی که 
بیشتر از سیصد سال در 
امپراتوری روم قدمت 
داشت، به عاریه گرفت

,,

آيين گاوکشی مهر؛ تندیسی از فرهنگ رومی
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۲۵ دسـامبر به عنـوان روز تولـد مهـر (میتـرا) جشـن گرفته می شـد. با 
توجـه بـه ریشـه داری چند صد سـاله ی این سـنت در امپراتـوری روم، 
کارگردانان کلیسـای نوخواسـته ی مسـیحیت صلاح در ایـن دیدند که 
بـه جـای تعييـن روز دیگـری بـرای تولد عیسـی مسـیح، همیـن روز 

تولـد مهـر را برگزیننـد و فقـط نام مسـیح(ع) را جایگزیـن مهر کنند.
تولد مهر در فرهنگ ایرانی، در شـب یلدا مقارن با ۲۰ یا ۲۱ دسـامبر 
اسـت. وقتـی آيين مهری از تمدن ایران باسـتان به سـایر جهان منتقل 
شـد، در روم و بسـیاری از کشـورهای اروپایی، در پی اشتباه محاسباتی، 
این روز به ۲۵دسـامبر انتقال یافت و هنوز همین روز از سـوی مسیحیان 
به عنوان روز کریسـمس جشـن گرفته می شـود. از این  روسـت که تا به 

امـروز بابانوئـل با لباس و کلاه موبدان ظاهر می شـود. 
در تصاویــر و کنده کاری هــای باقی مانــده از گذشــته های دور، 
میتــرا بــر روی درخت کاج نشســته اســت همــان کاجی که مســیحیان 
در شــب میــلاد مســیح بــا ســتاره های نورانــی (نمــاد میتــرا) در بــالای 

ــد.  آن، آذینــش می بندن
خورشـید، نمـاد مهر اسـت و درخت سـرو یـا کاج نیز نمـادی برای 
خورشـید. درختی همیشه سـبز و با طراوت نشـانه ی بهار و در عین حال 
مظهـر و جنبـه ی مطـرح و مثبـت زندگی اسـت. سـرو، پیش از اسـلام، 
جنبـه ی مقـدس و نمادین داشـته و برای این سـخن، برهان تک درخت 

بـودن سـرو در بنای سـترگ تخت جمشـید را می آورند.
نمـاد دیگـر مهر، همـان چلیپا یا گردونه ی مهر اسـت کـه به صورت 
صلیب امروزه ی مسـیحیان اسـت و به اعتقاد پیشـینیان، دربردارنده ی 
نیروهـای آسـمانی بـوده و کاربـردی وسـیع دارد. این نشـانه در ایران و 
هنـد و نـزد قـوم آریایـی، مظهر و نشـانه ی خورشـید بوده اسـت. آنان 
معتقـد هسـتند کـه هـر شـاخه از این علامـت جایـگاه یکـی از عناصر 
چهارگانـه اسـت. بدیـن ترتیـب چهـار عنصر با هـم و با چرخـش خود، 

نظـام طبیعـت و ذات آفرینـش را حفـظ می کنند. 
نظیـر همیـن جابجایی در مـورد روز مقدس هفتگی انجـام گرفت. 
یعنـی روز هفتگـی مهـر کـه روز خورشـید نامیده می شـد و مصـادف با 
یکشـنبه ی کنونـی بـود روز مقدس هفتگی مسـیحیت تعيين شـد و از 
جانب کلیسـا روز خداوند نامیده شـد و هنوز اصطـلاح دوران مهری آن 
به صورت روز خورشـید (Sunday) مرسـوم است. جشن سالانه ی بهاری 
آيين میترا که در نخسـتین یکشـنبه ی بعد از اولین ماه شـب چهاردهم 
بهـار برپـا می شـد، عینـاً همان اسـت کـه اکنـون در جهان مسـیحیت 

خورشید، نماد مهر است 
و درخت سرو یا کاج نیز 

نمادی برای خورشید. 
درختی همیشه سبز و 
با طراوت نشانه ی بهار 

و در عین حال مظهر و 
جنبه ی مطرح و مثبت 

زندگی است. سرو، 
پیش از اسلام، جنبه ی 

مقدس و نمادین داشته 
و برای این سخن  
برهان تک درخت 

بودن سرو در بنای 
سترگ تخت جمشید را 

می آورند
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به صـورت عيـد پـاک و صعود عیسـی مسـیح به آسـمان جشـن گرفته 
می شـود. اسـطوره ی تولـد عیسـی از مـادر باکـره در یـک طویلـه، عیناً 
همـان اسـطوره ی تولـد مهـر از مـادر باکـره در درون یـک غـار اسـت و 
افسـانه ی سـه پادشـاه مـغ کـه بـه دنبـال زایش عیسـی بـه راهنمايى 
سـتاره ای بـه دیـدار او می آینـد، بـه نوبـه ی خـود تکرار افسـانه ی سـه 
چوپانـی اسـت کـه به دنبال سـتاره ای بـرای دیـدار مهر به غار زايشـگاه 

او رفتـه  بودند. 
ایـن مشـابهت ها و کپی برداری  هـا ایـن قـدر در مراسـم مذهبـی، 
جشـن ها و آيين هـای غربی زیاد اسـت که ذکر آنان نـه درحد و انداره ی 
یـک  مقالـه، بلکه در حد یک کتاب قطور اسـت. غسـل تعمید، ظرف آب 
مشـترک در کلیسـا، سـنگابه ها و حوضچه هایی که  در مدخل تکیه ها و 
اماکـن مقـدس برپا می کننـد و افروختن شـمع در اماکن مقدسـه، همه 
از یادگارهـای آييـن مهـری اسـت. نواختـن زنـگ نیـز، از ایـران همراه 
مهـر بـه اروپا رفـت. دوازده برج آسـمانی، يـاران مهر بودند کـه در آيين 
مسـیح به گونـه ی حواریون دوازده گانـه درآمدند. رنگ ارغوانی و سـرخ 
و گلرنگ، لباس کاردینال ها و کشیشـان مسـیحی، یادگاری از تشریفات 

مهرى اسـت. 
تشـریفات و رسوم مسیحیت در مقیاسـی چنان وسیع از آيين های 
ماقبل مسـیحی مایه گرفته بود که نخسـتین روحانیون آيين مسـیحی 
که از مکانیسـم این نقل و انتقالات عقیدتی بی خبر بودند، آيين میترا را 
متهم می کردند که تشـریفات فراوانی را با تقلبی شـیطانی از مسیحیت 
تقلیـد کـرده اسـت. در صورتـی که واقعیت ایـن بود که همـه ی اینها را 

مسـیحیت از آيين میترا تقلیـد کرده بود.
آييـن مسـیحی کلاً مدیـون آييـن مهری یا میتراييسـم اسـت. اگر 
آييـن مهر وجود نداشـت، مسـیحیت به گونـه ای که امروز می شناسـیم 
بـا آيين ها و مراسـم گسـترده وجـود نداشـت. جریان های دیگـر دینی 
و مسـلک های صوفی مآبانـه نیـز، از این سرچشـمه ى جوشـان تأثیرات 
بسـیاری پذیرفته انـد. ذکـر و توصیـف این موارد شـاید بـه خودباوری و 
تقویـت اعتمـاد به نفـس ملی ایرانیان کمـک کند و تلنگری باشـد برای 
بازنگـری بـر این شـک نزدیک به یقین در نسـل جوان کـه علم، فرهنگ، 
تمـدن، و هـر آن چـه که بـه کار آید از آن غرب اسـت و یـا آن گروه های 
افراطـی کـه بـر آن گماننـد کـه یکتا پرسـتی، ایدئولـوژی و جهان بینی را 
اسـلام بـه ایرانیان عرضه کـرد و ایرانیان قبل از پذیرش اسـلام، جماعتی 

بودنـد بـا دغدغه هایـی در حد خور و خواب و خشـم و شـهوت!

   آيين مسیحی کلاً 
مدیون آيين مهری یا 
میتراييسم است. اگر 
آيين مهر وجود نداشت، 
مسیحیت به گونه ای 
که امروز می شناسیم  
با آيين ها و مراسم 
گسترده وجود نداشت. 
جریان های دیگر دینی و 
مسلک های صوفی مآبانه 
نیز، از این سرچشمه ى 
جوشان تأثیرات بسیاری 
پذیرفته اند
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